
 به ما برچسب ی کسنکهی کند؟ همه ما از ای مزی متماواناتی ما انسانها را از حز،یواقعا چه چ

 یاروئی از روز نخست در رونی داروهی که نظری از مشکلاتیکی و از قضا میزاری بودن بزند بوانیح

 ی علمنی سنگی مسئله بوده است که صرف نظر از بحث هانیبا مخالفانش با آن روبرو بوده هم

 انی در جرنی تکامل داروهی موافقان و مخالفان نظرنی سال گذشته ب۱۵۰ که ظرف ی فلسفو

 برتر، متفاوت و منحصر بفرد بداند و ی دوست دارد خود را موجودیبوده انسان به لحاظ روان

  . شاق استشی بوده اند برامونی امر که اجدادش منیقبول ا
 
 

 
 
 

 
ا بر خلاف تصور  منحصر بفرد و برجسته انسان هصهیخص

ستی هوش آنها ن،یعموم
 

 به ما ی کسنکهی کند؟ همه ما از ای مزی متماواناتی ما انسانها را از حز،ی چه چواقعا

 از روز نی داروهی که نظری از مشکلاتیکی و از قضا میزاری بودن بزند بوانیبرچسب ح

است که صرف  مسئله بوده نی با مخالفانش با آن روبرو بوده همیاروئینخست در رو

 موافقان و نی سال گذشته ب۱۵۰ که ظرف ی فلسفو ی علمنی سنگینظر از بحث ها

 دوست دارد خود را ی بوده انسان به لحاظ روانانی در جرنی تکامل داروهیمخالفان نظر

 بوده مونی امر که اجدادش منی برتر، متفاوت و منحصر بفرد بداند و قبول ایموجود

 . شاق استشیاند برا
 
 با قدرت تمام سای بپا کرد و کلی در انگلستان انفجار و جنجالنی داروهی نظرشارانت

 که در آکسفورد ۱۸۶۰ مناظره جالب در سال کیدر .  شدسمینی داروهیوارد جنگ عل

 Samuel)  فورسلبری اعظم آکسفورد ساموئل وشیصورت گرفت کش
Wilberforce) یدر برابر تاماس هاکسل (Thomas Huxley) گرفت ارقر .

 بشدت ضد خدا ی کنند فردی مادی نیدارو" سگ نگهبان" بعنوان ی که از ویهاکسل



 مذهب با هی جنگ بر علی برای را به عنوان موهبتنی داروهی رو نظرنیبود و از هم

 رسا در سالن ی فورس که با صدائلبری وشاپی مناظره، بنیدر ا. رفتیآغوش باز پذ

 کنم به ما ی کرده و گفت من تمنا می به هاکسل گفت رویسخن م" ایتانی برهیاتحاد"

 از سمت ای و دی منشعب شده امونی شما از سمت پدربزرگتان از مدیبگوئ

 اجدادم نکهی من از اد،ی گوی می و در پاسخ وزدی خی از جا برمیمادربزرگتان؟ هاکسل

ز  اه دمخور باشم کی با مردنکهی ندارم اما شرم دارم از ای شرمچی باشند همونیم

  . کندی استفاده مقتی پوشاندن حقی خود براتیموقع
 
 فورس آن چنان در لبری وشاپی بفی و ضعهی و سخنان کم مای سخنان هاکسلنیا

" سمی انسان بر دگماتیروزی پنینخست" متفکران آنرا ی گرفت که برخی جاخیتار

  .دانسته اند
 
 هم به نی داروهینظر. نم دای نمدهیفای نکته را بکی بحث ذکر نی از ادامه اشی پاما

 یبا نقدها) ۱۹۹۰از آغاز دهه  (ری اخی به خصوص در سالهای و هم فلسفیلحاظ علم

 "طرح هوشمند "هی توان از نظریاز جمله م.  روبرو شده استی جداریبس
(Intelligent Design) کوانتوم و  (کیزی از صدها استاد برجسته فیکه لشگر

 ی دانشگاههااتیاضیو فلسفه و ر) یمولکول (یژولوی، ب)کوانتوم (یمی، ش)ینجوم

 ی طرح هوشمند که نوعهینظر. ( کنند نام بردی میبانی آنرا پشتیکائیمطرح آمر

 کائنات، موجودات شیدای پی براحی توضنی مدرن است معتقد است که بهتریتئولوژ

 پروسه گنگ کیقابل حصول است تا " علت هوشمند "کی بودن ئلزنده و انسان با قا

 شروع مطالعه یبرا .(Natural Selection) "یعیانتخاب طب" نشده بنام تیو هدا

  .)دی مراجعه کننجای به ادی توانی خصوص منیدر ا
 

 ی مقالاتای را ندارم که مقاله نی تکامل داروهی من قصد ورود به بحث نظربهرحال

 اکثر میابیه در بود کنی نظرم از طرح آنچه که رفت اشتری طلبد، بلکه بیجداگانه را م

 تکامل ی که امروز حتی بدانند بنحومونیانسانها علاقه ندارند که خود را برآمده از م

 هر دو مونی کرده اند که ما و ممی تنظی خود را بنحوهیظرن (Evolutionists) انیگرا

بوده  (Hominids)  نمامونی رفته و مانیکه نسلشان از م (می آئیاز اجداد مشترک م



 زده نی تخمشی سال پونیلی م۷ تا ۲ در حدود یزی که چخی نقطه از تارکیو در ) اند

 قیو سپس تلف (Random Mutation)"ی اتفاقیجهش ناگهان "کی شود بر اثر یم

.  ها جدا کرده استمونی مگریانسان راه خود را از نسل د" یعیانتخاب طب"آن با 

 در حد شی پی تا چندمونیانسان و م DNA یلازم به ذکر است که تشابه مولکول(

 آور است که رتی درصد ح۲ شد که با توجه به اختلاف اندک ی درصد برآورد م۹۸

 در صد تشابه را ۹۵امروز . می باشمونی انسان و منی بمی عظنی چننی ایشاهد تفاوت

  .) دانندی تر میمنطق
 

که  هرگز نگفته است نی دارونکهی شناسان بر الی ها و فسستیولوژی اصرار بالبته

 Descent of) "تبار انسان"من در کتاب .  استدهیفای است بمونیانسان از اخلاف م
Man) نی توانم نشان دهم که داروی مختلف می حداقل در چهار جانینوشته دارو 

 همان لی به دلانی منتها تکامل گرادی آیم مونیصراحتا نوشته که نوع انسان از نسل م

 نی شوند هر چند که ای موضوع را منکر میکل شود امروز بی که احساس میتیحساس

  . تکامل نداردهی نظری هاتی بر ضعف ها و قابلی چندانریامر تاث
 

 تکامل از صحت و استحکام برخوردار باشد و چه نباشد نظر عموم هی چه نظربهرحال

 مونی و بخصوص از مواناتی که انسان ها را از حی مشخصه انی است که بارزترنیبر ا

 (Michael Tomasello)  توماسلوکلیاما نظر ما.  کند هوش آنهاستیمها جدا 
 زی معتبر ماکس پلانک چیتوینستا" ی تکاملی شناسلی بخش فسسیرئ "،یکائیآمر

  .ستیگرید
 
 

 ارتباطش با همه جا قطع کهی دور افتاده در حالرهی جزکی در ی که کودکدی کنفرض

 بتواند زنده بماند و به یور معجزه آسائ بطی و بعد تنها رها شود ولدیای بایاست بدن

 رسد مهارت ها و ی کودک به سن رشد و بلوغ منی که ایزمان.  خود ادامه دهداتیح

 داند ی مای خارج تا چه حد رشد کرده است؟ آان جهی هاتیشناخت و درک او از واقع

رد  نگی مای چرخد؟ به طلوع و غروب آفتاب که در دری است و می اصولا کرونیکه زم

 ی روز از انتهاری ناپذی که بطور خستگی است نورانیئی شدی کند که خورشیتصور نم



 و ظلمت همه یکی رود و تاری فرو مای خزد و شب هنگام دوباره در دری مرونی بایدر

  ؟.ردی گیجا را در بر م
 

 ی داند نوعی اصولا مای هم وجود دارد؟ و یگری دی خشکره،ی داند جز آن جزی ماصلا

 ی مرهی جزگری دواناتی چون حیوانی حزی خود را نای به نام انسان وجود دارد و موجود

 تواند ی نمنکهی شود و از همه جالبتر ای جا ختم نمنی به همی ویپندارد؟ ضعف ها

 داند نه ی میسینه انگل.  شودی خارج مشی گلواز مبهم یحرف بزند و تنها صداهائ

 خود را، شهی توان اندی ندارد که منی از ا همی و تصوریگری زبان دچی و نه هیفارس

 امر نی الهی کرد چون وسمی تقسگرانی خود را با دیخواسته ها و آرزوها و غم و شاد

 خبری بی بکلزین ندارد و اصلا از وجود آن اریرا در اخت (Language) "زبان "یعنی

  . استچی هی اجتماعیتصور او از اعداد بزرگ، از کهکشان و از نظام ها. است
 

ما به . است که قابل تحقق است" یشناخت جمع" داند تنها بر اثر ی که او نمآنچه

 که میدی انتقال فکر از آن رو رسلهی جهان و به اختراع زبان بعنوان وسنیشناخت از ا

 به لی مصهیاگر خص.  گروه بوده استانی در جمع و در میمشخصه بارزمان، زندگ

 آمد و بدون زبان انتقال تجربه از ی بوجود نمننبود زبا جمع در انسان انی در میزندگ

 و بالاخره از ی و ملتی و کشوری از شهرگر،ی به نسل دی از نسلگر،ی به فرد دیفرد

 ی انباشته نمگریکدی ی بود اطلاعات بر رونیاگر چن.  ممکن نبودگری دی به قرنهایقرن

 بشر ی زندگدر ی شگرفتشرفی پنیشدند و بدون انباشته شدن و انتقال اطلاعات چن

  .ممکن نبود
 

 بلافاصله با اطرافش با پدر، مادر، خواهر برادر و ابدی ی که خود را می از زمانکودک

 دارد که از همان لحظه نخست یبی کند و شوق عجی رابطه برقرار مگریکودکان د

که ما  نوشته شده یزیدر ژن ما انسانها چ.  بگذاردانی در مگرانیاطلاعات خود را با د

او در همان سال .  داردی احساسات و اطلاعات وامنتقال گروه و اانی در میرا به زندگ

 شی را در آسمان به مادر خوی پرواز پرنده ای زائدالوصفی خود با شادیاول زندگ

 ما را وادار اری اختیو احساسات ب" اطلاعات "می دهد چرا که عشق به تقسینشان م

  . کندی امر منیبه ا



 
 دی گویتوماسلو م.  استزی انگرتی دادن در انسان حادی و یریادگیو علاقه به  شدت

 نی رابطه صرفا به ای و اورانگوتان برقرارلی ها از شمپانزه گرفته تا گورمونیدر انواع م

 ی برایاقی اشتنی خواهند والا کمتری را متوجه کنند که چه مگرانیمنظور است که د

هر چه هست .  دادن در آنها وجود نداردادی و یریادگی  بهق عشزیانتقال اطلاعات و ن

 ادی گریکدی ها چون انسانها به مونیم.  آنهاستزی غرانی تریبه منظور اطفاء ابتدائ

 است تنها انتقال جی آنان راانی آموزند باز آنچه که در می نمگریکدی دهند و از ینم

  .د کنک آنها کمیو تعال" به شناخت"غرائز است نه آنچه که 
 

 نکهیا.  دهدی شکل مزی را نیگری دزی انگرتی حدهی پدی گروهی به زندگعشق

 ی گذارند و به حل مسائل مشترکشان می مگریکدی را کنار شانیانسانها عقل ها

 ی می سعرندی گی در کنار هم قرار می اطفال خردسال وقتیاز همان کودک. پردازند

 تا ینجاست که انسان حتی ابی منتقل کنند و عجیگریکنند دانش خود را به د

 دی آی مشی پی منافع مادی پای که وقتمیبگذر( برد ی امر لذت منی از ازی نیبزرگسال

  .) بدهدزی چه بسا اطلاعات اشتباه نچ،ی کند که هی مغیاطلاعات را در
 

 و انتقال اطلاعات ی جهان را به کمک کار گروهی هایدگیچی حل پصهی خصانسان

 ذهن فعال و نی همرغمی علی شده بود که حتی طراحیگرین طور داگر ژن انسا. دارد

 و از آنجا نسل به نسل در گرانی به دشی هاافتهی به انتقال یقدرت خلاقه، علاقه ا

  . شگرف حاصل شودنی چننی ای هائشرفتیطول اعصار و قرون نداشت ممکن نبود پ
 

در . زدی انگیانسان را بر م رتی در اروپا ح۱۹ تا ۱۵ دانشمندان قرون ی به زندگینگاه

 دانشمندان نبود و ی برایآن روزگار مانند امروز اکتشاف و اختراع متضمن منافع ماد

 حال با نی بردند با ای به اتفاق دانشمندان در اروپا در فقر بسر مبی قرتیبا آنکه اکثر

 پَردار ی جهان داشتند و با همان قلم نقی در کشف حقایسع یبیعشق و علاقه عج

.  قابل استفاده باشدگرانی دی آوردند تا برای درمریخود اکتشافاتشان را به رشته تحر

 شدن اطلاعات با کی عشق به شرزی انگرتی حصهی خصنی و ایکی ژنتتی خاصنیا

 منظومه خود یمرزها رسانده که ی کوتاه به نقطه ای است که بشر را ظرف مدتگرانید



 کائنات آغاز کرانی بانوسی خود را در اقیا انتهی گذارد و مسافرت بیرا پشت سر م

  . کندیم
 
 آن بر شیدای پی است که برای سال که حداکثر زمانونیلی هفت می عمر بشر را حتاگر

 و نی ساله کره زماردیلی م۳،۵ با عمر سهی در مقامی قائل شده اند فرض کننی زمیرو

 نیتامل است که با ا ی بسیجا. ستی نشی بی ساله کائنات مژه برهم زدناردیلی م۱۴

 دهی بشر به کجا رسگری سال دونیلی م۱۰۰ مثلا دور اری بسندهی در آزی انگرتیشتاب ح

  .است
 

 کردن اطلاعات است که به هوش می به تقسلی و می به کار گروهلی مشخصه مبهرحال

 هم در داخل یگری رابطه خصلت دنیاما باز در هم. بشر اجازه رشد داده است

  . شده استیانسان کد گذار RNA و DNA یمولکولها
 

 انی دارند که در میبی انسانها علاقه عجی به کار جمعلی مرغمی علدی گوی متوماسلو

 بپردازند، از منافع ی گروه خود به تفکر جمعانیگروه مختص به خود کار کنند، در م

 ی که بر سر راه اهداف گروهشان قرار می با عواملتیگروه محافظت کنند و در نها

 که بدون هر ستندی نی انسانها فرشتگانبی ترتنیبا.  به جنگ و مقابله بپردازندرندیگ

برخورد انسان با همنوعانش که در درون گروه .  تن به مشارکت دهندیگونه غل و غش

 ی کننده و چه بسا فداکارانه است و در برابر کسانتی قرار گرفته اند دوستانه و حمایو

.  تواند خصمانه شودی مخره و بالانانهی تفاوت، بدبیر دارند ب قرایکه خارج از گروه و

 ی خارجدی تهدکی کند وجود ی مکتری و نزدکی نزدگریکدیآنچه که اعضاء گروه را به 

  . دشمن استکی گریو به عبارت د
 
 

 قبل از دانشمندان علم تکامل به خ،ی در طول تاریاسی حاکمان و متفکران سظاهرا

  . بشر برده اندیکی ژنتتی خاصنید و حداکثر بهره را از ا اندهی رسجهی نتنیا
 
 خی تاری کتابهانیرگذارتری از تاثیکی شک یکه ب" برخورد تمدن ها" در نگتونیهانت

 فی تعریفرد برا. دنی نفرت ورزیعنیانسان : "سدی نوی بشر بوده است میاسیتفکر س



 نس،یزی در بیا به رقبائم.  داردازی شدن به دشمن نختهی انگی برازی خود و نتیهو

 ازی ناستی در سی و دشمنانتی به موفقدنیسدر راه ر) بعنوان مانع (یهماوردان

  ."میدار
 
که مدت  (Leo Strauss)  الاصل، لئو اشتراوسی آلمانلسوفی فنگتونی از هانتشیپ

 ی جنبش نومحافظه کاری کرد و پدر فکری مسی تدرکاگوی قرن در دانشگاه شکربعی

 است که در داری پای به شرطیاسی نظام سکی رود نوشت که ی به شمار مکایدر آمر

 دی وجود نداشته باشد بایخارج دیاگر تهد.  متحد شودی خارجدی تهدکیمقابل 

 جنبش انی و در جرحی مسلادی تفکر به دوران ماقبل منیقدمت ا.  شوددهیتراش

 انقلاب نی نخستزمین مکانی گردد که کراسوس با بکار گرفتن همیاسپارتاکوس باز م

  . بشر سرکوب کردخیبزرگ عدالتخواهانه را در تار
 
 به افتنی گروه که بشر را قادر به دست انی عشق به کار در مصهی خصبی ترتنیبا

 نی و خشن ترنی ترابی کمیبی نموده بطور عجی و فنی علمزی انگرتی حیشرفتهایپ

قم زده است، سرکوب، شکنجه و  انسان ری در انواع موجودات زنده برازی را نیژگیو

   . گروه خودتید دفاع از موجویکشتار بدون ترحم همنوع برا
برگرفته از صدای مردم

 
 
 

 


